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مریم محبیفر

 معتقد بــود شعر نو زاده یک نیاز 

یادبود

 
که در همه  بزرگ اجتماعی است 
ــه، نـــه ایــنــکــه  ــتـ ــود داشـ ــ ادوار وج
محصول اندیشه و احساس چند 
تــن پیر و جــوان هــوس بــاز باشد، 
ــرای  ــه خـــود نــیــز احــســاســش مــی کــنــد و ب ــازی ک ــی ن
کنون،  مرتفع کردن آن قدم ها برمی دارد، چنان که ا
در روزگار پس از او، نادر نادرپور )16 خرداد 1308-

29 بهمن 1378(، بیش و پیش از هر نام و عنوان 
دیــگــری، بــه عــنــوان یــک شــاعــر نـــوپـــرداز شناخته 
می شود. شعر او اظهارنظر شاعران مختلفی را درباره 
او سبب شده است؛ شاعرانی چون شهریار، فریدون 
مشیری، رهی معیری، نصرت رحمانی، فریدون توللی، 
گرچه صددرصد از  اخــوان ثالث و بسیاری دیگر، ا
ــت دفـــاع نــکــرده انــد، در  جــایــی کــه او ایــســتــاده اس
بازه هایی نادرپور و شعرش را به شدت ستوده اند.

اخوان درباره نادرپور گفته است: »این شاعر به خوبی 
توانسته است خود را از تکرار و ابتذال، که دشمن ترینِ 
دشمنان هنر است، دور نگه دارد و همیشه از سرزمینی 
که خود بدان جا رفته است برای ما خبر بیاورد.« از 
نزدیک ترها، محمدعلی بهمنی می گوید: »نادرپور 
یکی از مهم ترین ادامه دهندگان راه نیما بود و در 
کنار شعر نیمایی و چهارپاره هایی که کنار شعر نیمایی 
می گفت غزل سرا هم بود و غزل های خوبی هم داشت؛ 
گفته  در واقع، او نوگراترین غزل سرای روزگار ما بود و نا
نماند که بخشی از غزل بعد از نیما مرهون اوست.« اما 
چه شد که نادر نادرپور مسیر شعر و شاعری را پیش 

گرفت و در این وادی قدم برداشت؟

 zروزگار ریشه دواندن ادبیات

دمخوربودن نادرپور با ادبیات مرهون تولد و زیست او 
در خانواده ای بود که در همین فضا نفس می کشید. 
جایی گفته بود: »پدرم اشعار خوش آهنگ شاعرانی 
مثل فرخی سیستانی، منوچهری و قاآنی را برایم 
می خواند و مرا به حفظ کردن آن ها تشویق می کرد. 
به زودی به شعر فارسی علاقه مند شدم.« پدر و مادر، 
که با فرهنگ و رسوم فرانسه آشنا بودند و از شیفتگان 
نقاشی و موسیقی، فرزند را نیز به همان سمت و سو 
کشاندند، تا جایی که او در برهه ای از زندگی برای 

آموختن زبان فرانسه راهی این کشور می شود.
ــور بــعــد از چــنــدی بــه تــهــران بــرمــی گــردد و  ــادرپـ نـ
فــعــالــیــت هــای ادبـــی و فرهنگی خـــودش را اینجا 

ادامــه می دهد: چند سالی را در وزارت فرهنگ و 
هنر به کار مشغول می شود. سردبیری ماهنامه هایی 
چــون »هنر و مــردم« و »نــقــش ونــگــار« نیز از جمله 
فعالیت های ادبــی اوســت و مجموعه هایی چون 
»چشم ها و دست ها«، »دختر جام«، »شعر انگور«، 
کستر« و »زمین و زمان« از یادگارهای او. »خون و خا

 zنادرپور و فردوسی

یادگارهای ادبی او البته محدود به چند مجموعه شعر 
کار پژوهشی  کارنامه ادبی او، معدودی  نیست؛ در 
نیز بــه چشم مــی خــورد کــه شاعر بــزرگ خــراســان و 
اثــر ارزنـــده اش هــم سهمی از آن بــرده انــد: »عشقی 
کوتاه درباره  غ« که تفسیری  به بلندای پرواز سیمر

داستان عاشقانه زال و رودابه است یکی از نوشتارهای 
او در این باب است و »شاهنامه: پاسخ فردوسی به 
گر مقدمه  ضرورت تاریخ« نیز یکی دیگر، نوشتاری که ا
و مؤخره آن را کنار بگذاریم، به نظر می رسد تلاشی 
است در مجالی اندک برای روشن کردن جایگاه والای 
»شاهنامه« و اهمیت زبان فارسی در سرایش این اثر.
او در ایــن مقاله، با یـــادآوری بیتی از قصاید یکی 
ــار تـــوس، بــهــار، کــه مــی گــویــد:  ــران دیـ ــاع دیــگــر از ش
»شاهنامه هست بی اغراق قرآن عجم/ رتبه دانای 
توسی رتبه پیغمبری« چنین می نویسد: »به جای 
خوش نشستن در بارگاه محمود، خانه نشینی در 
قریه باژ توس را برگزید و به جای سخن گفتن از بزم 
و رزم و شکار سلطان، جنگ و فتح رستم دستان را 

وصف کرد. با شاعران دربار و کاتبان دیوان نیامیخت، 
ولی در قالب پهلوانان با درندگان و دیوان درآویخت. 
از روزگــاران باستان داستان ها ســرود، اما حتی از 
ــزد. چشم  ــان خــویــش دم ن بــزرگ تــریــن حـــوادث زم
گشود، ولی بر حال فروبست. و  گذشته  تیزبین بر 
بدین گونه مدیحه نساخت و حماسه پرداخت. و 

این حماسه او شناسنامه قومیت ما شد.«
در عین حال، نادرپور معتقد است توقع فردوسی 
از هنرمندی خویش بالاتر از ســرودن منظومه ای 
حماسی بود که نیمی تاریخ اساطیر و نیمی تاریخ 
وقایع باشد، چنان که می نویسد: »به گمان من، پس 
از نظاره ای دقیق بر "شاهنامه"، الگوی کار فردوسی 
را فقط در کتب مذهبی مانند اوستا و تورات و قرآن 
ـ یا به گفته  می توان یافت که رایج ترین و معقول ترین ـ
امروزیان ــ پرخواننده ترین مصنّفات جهان قدیم 
بــوده انــد. گــواه مدعای من ایــن اســت که فردوسی 
منظومه خود را از تاریخ یا اساطیر ایران آغاز نکرده، 
بلکه، بعد از ستایش خداوند، به آفرینش کائنات و 

پدیدآمدن ماه و خورشید و ]...[ پرداخته است.«
ــن نــوشــتــار از قـــدرت زبــان  او در بخشی دیــگــر از ای
فارسی و جلوه گری »شاهنامه« به وسیله آن می گوید 
و می نویسد: »و اما فردوسی برای نگاشتن کتاب خود 
به زبانی نیاز داشته که در رساندن اندیشه های فراوان 
او توانا باشد؛ و از این روست که زبان شاهنامه پارسی 
که  ســره نیست، ولــی پارسیِ نیرومند اســت«، زبانی 
کرده که  کاری با آن  نادرپور معتقد است فردوسی 
بهتر است او را، به جای اینکه پیراینده زبان فارسی 
بدانیم، توان بخش یا دوباره ساز آن به شمار بیاوریم؛ 
مهر تأیید این قضیه هم می شود تصدیق خود شاعر 
که گفته است: جهان کردم از خرمی چون بهشت/ از 

این بیش تخم سخن کس نکِشت«.
نــادرپــور، خــود، شاعری بــود که بنا بر نظریه شعری 
کیزه و زیبا و خوش آهنگ  مطلوبش دنبال لفظ پا
بود؛ و انصافا باید بگوییم که در این راه موفق بود 
و به مقصود هم رسید. اما آیا عشق او به فردوسی 
و »شاهنامه« در این راه کمک حالش بــوده است؟ 
دقیقا روشــن نیست؛ این قدر می دانیم که کلام او 
)برخلافِ مثلا اخوان( در ظاهر نسبتی با »شاهنامه« 
ندارد، ولی در محتوا بسیار ایران اندیشانه است. این 
در کلام او نیز آشکار است، چنان که در مقاله ای دیگر 
به تاریخ تابستان 1373، یعنی در اواخر عمر خویش، 
نوشته است: »بیش از چهل سال است که من درباره 
ملیت و فرهنگ ایرانی و پیوندشان با زبان پارسی 

اندیشیده ام.«

»بازیافت«، تلاش برای هماهنگی جهان درون و بیرون

گانه زندگــی را  گــر می شــد بخش هــای جدا   ا
یــم یــا  وی معنایــی بگذار وی یــک جــور تــراز ر
گــون آن را ثبــت  گونا مثــا عمــق بخش هــای 
کنیــم و آن را روی یــک نمــودار نشــان بدهیــم، 
آن وقــت می دیدیــم بخش هایــی از آن نمــودار، 
قســمت های ســنگین تر، معنادارتــر یــا عمیق تــر 
گــر ایــن  زندگــی مــا را نشــان می دهنــد، ولــی حتــی ا
کار را نکنیــم و فقــط بــه حافظه مــان برگردیــم، 
بــاز هــم لحظــات و مقطع هایــی در زندگی مــان 
هســت کــه زندگــی انــگار پرســش های جدی تــری 
پیــش روی مــا گذاشــته و مــا مجبــور بوده ایــم از روال هرروزه مــان 
ج شــویم و بــه ایــن پرســش ها بپردازیــم و تکلیفمــان را  خــار
مشــخص کنیــم؛ مثــا از خودمــان بپرســیم آیــا دوســت داریــم 
یــا  کمــک بــه انســان ها؛ آ کنیــم یــا  زندگی مــان را وقــف هنــر 
 می خواهیــم فرزندمــان رفــاه بیشــتر داشــته باشــد یــا آرامــش روانــی 

بیشــتر و... .
 ، یــم گیر هــا می  ن  آ ر  کــه د یــی  ها هــا و تصمیم  یــن مقطع  ا
مــا  ، ا نــد ر مــان دا کننــده ای در زندگی  ثیــر تعیین  معمــولا تأ
کــه در زندگی مــان انجــام  کاری  کــه هــر  مگــر نــه ایــن اســت 
می دهیــم، تأثیــر خــودش را دارد و از مجمــوع روزهــا و شــب ها 
و تصمیم هــای کوچکــی کــه در آن هــا می گیریــم اســت کــه شــکل 
کلــی زندگــی مــا و معنــا و هــدف و خاصیتــش معلــوم می شــود؟ 
ن چــه  ما گی  ند ز ه  نشــد ی ســبک و فکر هــا ز و  پــس تکلیــف ر

می شود؟
معلوم است که نمی توانیم هر روز زندگی مان را با اندیشه عمیق 
و مثــل یــک حادثه بــزرگ زندگــی کنیــم، امــا هــر روز زندگی مــان 
کل جهــان را  کــه زندگــی خودمــان و اطرافیانمــان و  اســت 
شــکل می دهــد. آیــا آن لحظــات عمیــق و برجســته زندگی مان 
ا  گــی مــا ر ند قــی ز نــد با ر د هــا قا ب  نتخا هــا و ا ن تصمیم   و آ

شــکل بدهند؟
در اندیشه انســان های باســتانی، دنیــای بــزرگ )جهــان( و 
دنیــای کوچــک )انســان( از هــم جــدا نبودنــد. هــر انســانی از 
لحظه تولــد، بخشــی از یــک پیکره بــزرگ بــود و خــودش هــم 
گی هــای آن پیکــر بــزرگ را داشــت.  درون خــودش تمــام ویژ
ــا هــردو  ــود و تکلیــف انســان ب جهــان درون و بیــرون هماهنــگ ب
ــد  ــان بای ــر انس ــه ه ــود ک ــی ب ــای خاص ــی کاره ــود. گوی ــخص ب مش
گــر آن هــا را انجــام مــی داد، ســعادت خــودش و  انجــام مــی داد و ا
جامعــه اش تضمیــن شــده بــود؛ درســت شــبیه جامعه مورچه هــا 
 کــه در آن، وظیفــه و کارکــرد هــر مورچــه، ریــز و درشــت آن، از پیــش

 معین اســت.
امــا امــروز مــا در جهــان دیگــری زندگــی می کنیــم. زمیــن و زمــان 
ــای  ــت به ج ــرار نیس ــی ق ــت. کس ــان نیس ــن و زم ــان زمی ــر هم دیگ
مــا بــه مســائل عمیــق زندگــی فکــر کنــد و بــه مــا بگویــد مثــا آیــا 
گــر زبالــه ام را پشــت دیــوار همســایه بگــذارم، هنــوز آدم خوبــی  ا

محســوب می شــوم یــا نــه. ایــن 
مسئله کوچکی است، اما نظام 
ارزش هــا و اندیشــه هایی کــه 
پشــت همیــن تصمیــم کوچــک 
اســت، پیچیــده اســت. زمانــی 
یــن  ا همه  تکلیــف  شــد  می 
ا بــا چنــد  هــا ر گیری  تصمیم 
اصــل اخلاقــی و مجموعــه ای 
از فرمول هــا کــه در قالــب عُــرف 
و ســنت ارائــه می شــد، یکســره 
کار بــه ایــن  کــرد، امــا امــروز 
راحتی نیست و زندگی سالمی 
کــه بتوانیــم بــه آن ببالیــم و 
کنیــم، همیشــه  از آن دفــاع 

ســلب  و  لــش  چا خطــر  ر   د
مشــروعیت است.

فــردا روز محیــط زیســت اســت. ایــن روز قــرار اســت مــا را بــا 
ون و  کنــد: رابطــه ات بــا جهــان در و  وبــه ر چالشــی عمیــق ر
بیــرون چطــور اســت؟ چطــور ایــن دو جهــان را بــا هــم ســازگار 
ون دوســت اســت ونــت بــا جهــان بیــر کنــی؟ جهــان در  می 

 یا دشــمن؟
ایــن پرســش ها تــا جزئی تریــن مســائل زندگــی روزمره مــا را درگیــر 
ک خریــد بــردارم  خــود می کننــد؛ مثــا در انتخــاب بیــن اینکــه ســا
یــا از فروشــنده کیسه پلاســتیکی بگیــرم یــا اینکــه وقتــی غمگیــن و 
آشــفته ام، بــا ماشــین در خیابان هــا ول بگــردم یــا بــه نزدیک تریــن 
فضــای ســبز اطرافــم بــروم و زیــر ســایه درخت ها و کنــار پرنده هــا 
و گربه هــا چنــد خطــی بنویســم یــا شــاید بــه مشــاوری کــه دوســتم 

معرفــی کــرده، مراجعــه کنــم.
در کتاب »بازیافتن، جان و جهان« تلاش کرده ام درباره هماهنگی 
جهــان درون و بیــرون در قالــب مفهــوم »بازیافــت« ســخن بگویــم. 
کردن زباله های خشــک  در این کتاب، بازیافت فقط شــامل جدا
و تــر نیســت؛ بازیافــت گونــه ای تأمــل در هــردو جهــان بــزرگ و 

کوچک است و تلاشی متواضعانه 
کــردن آن دو و  بــرای هم ســاز 
عمــق بخشــیدن بــه تجربه هــای 

هرروزه زندگــی.
این کتاب در نرم افزار کتاب خوان 
»فیدیبــو« در دســترس اســت و 
انتشــارات جهــاد دانشــگاهی آن 

را منتشــر کــرده اســت.

در نسبت نادر نادرپور با شاعر توس

فردوسی به زبان فارسی توان دوباره بخشید
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علیرضا حیدری             |       مدرس ویراستاری

 ناویراسته

وجـود آمادگـی کامـل بـرای برگـزاری زودهنـگام انتخابات 

ریاسـت جمهـوری در مشـهد و خراسـان رضـوی...

 ویراسته

آمادگـی کامل برای برگـزاری زودهنگام انتخابات ریاسـت 

جمهوری در مشـهد و خراسـان رضوی...

 نکته

بـا درنگـی سـاده می تـوان تشـخیص داد واژۀ »وجـود« 

کاملاً حشـو اسـت.

#زین_قند_پارسی
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 آنجا که وردهای شفابخش را قایم کرده ام
I wrote poetry for seven 
years to learn how to write 
a sentence because I really 
wanted  to write novels 
and I figured that I couldn’t 
write a novel until I could 
write a sentence.

این جمله را ریچارد براتیگان در 
جایی گفته: »من هفت سال شعر 
که یاد بگیرم چطور باید جمله نوشت،  نوشتم 
که رمان  چــون راستی راستی دلــم می خواست 
بنویسم و این را فهمیده بودم که تا وقتی 
نتوانم یک جمله درست وحسابی بنویسم 
گر بتوانم رمان نویس شوم.« جمله را  عمرا ا
یک بار دیگر هم بخوانید. واقعاً نوشتن یک 
جمله همین قدر سخت است که باعث شود یک 
نویسنده در سطح جهانی چنین چیزی بگوید؟! 
اول از همه، این را بگویم که شاید خیلی از مبتدی ها 
با خودشان فکر می کنند، صرف اینکه یک ایده 
یا ماجرای خوبی برای تعریف کردن داشته باشی، 
کار تمام است و تو حالا یک نویسنده ای و کافی 
است دست به قلم ببری و تندوتند کاغذها را سیاه 
کنی. ولی واقعیت چیز دیگری می گوید: واقعیت 
می گوید اصلا از این خبرها نیست؛ تو باید بلد 
باشی که برای بیان ایده داستانی ات از چه کلماتی 
استفاده کنی. و خدا می داند این بحث چقدر 
طولانی و مفصل است. اما بیایید از ساده ترین 

وجه قضیه شروع کنیم.

آقا یا خانم نویسنده ای که فکر می کنی ایده ات قرار 
است جهان را منفجر کند! برای بیان یک حرکت 
ساده از شخصیت ها، از چه کلماتی می خواهی 
کنی؟ مثلا، وقتی یــک شخصیت آب  استفاده 
می خورد، یا آن یکی وقتی عصبی می شود و پلک 
چشمش وسط گفت وگو به لرزه می افتد، یا یک 
صحنه خونبار را... این ها را چطوری می خواهی 
بنویسی؟ در چنین وضعیت هایی خام دستی 
خیلی از نویسنده ها رو می شود. معلوم می شود 
متن چه ساختار شل وول و نچسبی دارد. اصلا به 
دل نمی نشیند و اصلا کلمات قادر نیستند حق 
مطلب را ادا کنند. برای مثال، همین مورد آخر 
و »نوشتن یک صحنه خونبار« را در نظر داشته 
باشید؛ زخمی در گردن شکاف برداشته و حالا 
خون »بیرون می ریزد«؟ برای بیان همین حالت، 

چند کلمه معادل می شود پیدا کرد؟ بهترین آن 
کدام است؟ احتمالا، یک مبتدی خام دست به 
کتفا کند. ولی حالت خون  همین »بیرون می ریزد« ا
را در آن لحظه تصور کنید: »خون بیرون می ریزد« 
شبیه به حالتی است که یک لیوان چپ شده و 

آب از آن بیرون بریزد.
اما در این حالت چیزی که راهنمای ماست واقعیت 
اســت. در واقعیت، از شکافی که در بافت گردن 
ایجاد شده و رگ های قطوری دارد، خون با فشار 
زیادی بیرون می آید. کلمه »جهیدن« احتمالا گزینه 
مناسب تری باشد. جمله را دوباره می نویسیم: »تیغ 
موکت بری روی گردن مرتضی خط انداخت و خون 
بیرون جهید.« حالا بهتر شد! اما بیایید یک کار 
دیگر هم بکنیم، کمی وضعیت را غیرمستقیم تر بیان 
کنیم؛ مثلا، برای نشان دادن شدت پاشش خون از 

یک نفر دیگر استفاده کنیم، همان کسی که این زخم 
را ایجاد کرده و حالا خونی که از زخم بیرون جهیده 
لباس او را لک انداخته. »لک انداخته«؟ این تعبیری 
ابتدایی و خام است. معادل های دیگری که برای 
»جهیدن خون« می شود پیدا کرد چه هستند؟ مثلا، 
»پاشیدن« یا »شتک زدن«. ببینید چطور وضعیت 
این جمله هی بهتر و بهتر می شود. دوباره جمله را 
بنویسیم: »زخم روی گردن مرتضی دهان باز کرد و 
خون شتک زد روی لباس زن. لکه ها مدام بیشتر 

و بیشتر می شدند.«
که هست رسیدن به این توانایی است  چیزی 
که بتوان حرکت ها و رخدادها را با نحوه ای که 
در واقعیت اتفاق می افتند مطابقت داد. یک 
حرکت شدید در واقعیت کلمه ای را می طلبد که 
گر چیزی  نمایانگر همان سرعت و حدت باشد. ا
خ می دهد، کلمات باید شناور  در اپسیلون زمانی ر
کنند تا مخاطب بتواند با  کُند  شوند و زمــان را 
شفافیت تمام آن لحظه را حس کند. برای رسیدن 
به این مهارت، باید یک دفترچه برای خودتان 
کنار بگذارید و توی آن کلمه جمع کنید. کلمات را 
هرکجا که پیدا می کنید توی هوا بقاپید و یک گوشه 
از دفترچه یادداشت کنید. برای خودتان بنویسید 
که چه حسی ایجاد می کند و کجاها می شود از آن 
استفاده کرد. تا جای ممکن، سعی کنید با غریزه 
خودتان کلمه را احساس کنید. تکرارش کنید و، 
هر زمان نشستید به نوشتن، دفترچه کوچکتان 
را مرور کنید، با احترام عمیق به انگشت های هر 

کسی که رؤیای نوشتن دارد.

کارگاه 
داستان

در اسلام، بسیاری از رشته های علمی و 
ادبی، بلکه همه آن ها، در رابطه با تکلیف 
و تعهد پدید آمده است؛ و این امر حاکی 
عالمان  زمانی  و  دینی  گاهی  آ از  است 
علم  کلام،  علم  تطبیقی،  فلسفه  پیشین. 
بلاغت و نقد سخن، علم نحو و صرف، همه 
و همه، در رابطه با حفظ و صیانت فرهنگ 

اسلامی و انتقال آن پیدا شده و تدوین یافته 
در  بلاغت  علم  از  عمده ای  بخش  است. 
قرآن  اعجاز  و  قرآن  درباره  بحث  خدمت 

شکل یافته است. 
در  همواره،  روزگاران،  آن  گاه  آ عالمان 
گاهی و تعهد به تدوین و تألیف و  رابطه با آ
علم  تدریس دست می برده اند؛  و  تحصیل 

روشنفکری  برای  روشنفکری  و  علم  برای 
و شعر برای دل و اطلاع برای لذت عقل یا 
پس  است.  نبوده  مطرح  تفاضل  و  تفاخر 
 ادبیات اسلامی ادبیاتی است کاملا متعهد

 و جهت دار.

محمدرضا حکیمی، »ادبیات و تعهد در اسلام«

مدخل

ز آستانِ رضا سرخطِ امان دارم
رخِ نیاز بر این پاک آستان دارم

اگرچه کم ز غبارم به شوقِ نکهتِ گل
همیشه جای در این طرفه بوستان دارم

ز تیرِ حادثه مرغی شکسته بال وپرم
در این چمن به صد امّید آشیان دارم

چو ذره ام ولی از جبهه ساییِ حرمش
دلی چو مهرِ فروزانِ آسمان دارم

اگر ز قافله عاشقانِ او دورم
چو گرد چشم به دنبالِ کاروان دارم

چو کوه پای به دامن کشیده ام در توس
ز همجواریِ او فخر جاودان دارم

اگر گیاهم اگر خار از عنایتِ حق
هماره نکهتِ این نغزگلسِتان دارم

رضا هزارویک آمد چو اسمِ حق به عدد
که این لطیفه من از طبعِ نکته دان دارم

غلامرضا قدسی
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نشــانی دریافت کتاب


